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  چكيده

عهد صفويه نه تنها شاهد احياي علوم ديني شعيه و صنايع گونـاگون  

و قدرت سياسي و اقتصادي ايران بود، بلكه دورة ارتقاي علوم عقلـي و  

اسلامي با فلسفه .  بخصوص حكمت اسلامي نيز در سر حد كمال بود

اينكه مورد حملة متكلمان و متفكران قدرتمندي همچون امام محمد 

غزالي قرار گرفت، اما مبارزة غزالي موجب گشت تا تحول و گسـترش  

فلسفة اسلامي، روند ديگري را طي كند و بـا سـنت فكـري ايرانـي و     

فلسفة اسـلامي در رونـد رو بـه رشـد خـود، بـا       . شيعي ممزوج گردد

اصـول مسـتقل از فلسـفة يونـاني بتـدريج توانسـت       تأسيس مباني و 

مشارب فكري گوناگون در ميـان متفكـران مسـلمان اعـم از كلامـي،      

اوج . عرفاني و فلسفي را بر پاية مذهب تشيع، به يكديگر پيونـد دهـد  

اين تأليف خلاقانه با مكتب فلسفي اصفهان صورت گرفـت؛ بطوريكـه   

                                                 
∗  alikarbasi@ymail.com ؛ استاديار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان   
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روايات شيعي بسيار سـود   و قرآندر آن، تأملات فلسفي از ثمرة آيات 

بدين ترتيب بواسطة فيلسوفان مسلمان ايرانـي، نگرشـي نـو و    . جست

يي تجديد حيات در علوم عقلي پديد آمد كـه از آن بـه حكمـت     گونه

اسـت ـ نيـز يـاد     » حكمـت نبـوي  «معنوي تشيع ـ كـه برخاسـته از    

در اين ميان ميرداماد ـ معلم ثالث و مؤسس مكتب اصـفهان   . ندنميك

جهـد بليـغ روا   » حكمـت يمـاني  «فراهم ساختن و قوام بخشـي   ـ در

داشت و در زمينه و بسـتر تشـيع بـه همـاهنگي ميـان تفكـر عقلـي        

. دسـت يافـت  عربـي   هـايي اشـراقي و عرفـان ابـن     سينوي بـا انديشـه  

شاگردان و پيروان ميرداماد نيـز بـه پيـروي از اسـتاد در شـكلگيري،      

بسياري كردنـد كـه از    گسترش و تداوم مكتب فلسفي اصفهان تلاش

جمله ثمرات آن، از يكسو ظهور حكمت متعاليـه صـدرايي و از سـوي    

هـا و   البتـه گـروه  . ديگر ظهور حكمت تنزيهي ملارجبعلي تبريزي بود

هاي ديگري نيز از شاگردان بيواسـطه و باواسـطة ميردامـاد، در     شاخه

آنهـا  اند كه در مقاله بـه   حوزة اصفهان فعاليت فكري و آموزشي داشته

  .اشاره ميشود

حكمت معنوي تشيع، مكتب اصفهان، هيأتهاي تأليفي،  :ها كليد واژه

دارالعلم مشرق، معلم ثالث، كتـاب و سـنّت، حكمـت متعاليـه، حـوزة      

  )ع(ملارجبعلي تبريزي، تعاليم و احاديث اهل بيت 

  

* * * 
 

 ۱۱۴۵ـ   ۹۰۷قرن دهم هجـري يعنـي از سـالهاي     دربا ظهور سلسلة صفويه كه 

العــاده قــوي و  هــاي فــوق بــر ايــران حكومــت ميكردنــد، انگيــزه) م. ۱۷۳۲ـ ـ۱۵۰۱(

براي نيروهاي متشـرع و متـدين و برخـوردار از نبـوغ فكـري و       يهاي مساعد زمينه

. عقلي، جهت ايجاد يكي از بزرگترين مكاتب فكري شيعي در جهـان همـوار گرديـد   

لد و رشد ايرانيان مسـلمان  اصفهان كه ساليان متمادي، مركز علم و تمدن و محل تو

و شيعي بود و در مقاطع مختلف زماني، دارالعلم مشرق زمين بشمار ميرفت، در قرن 

ي هنرها و علوم اسـلامي و كـانون فرهنـگ معنـوي در ايـران      االقر دهم هجري به ام
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انتخاب اصفهان از سوي صفويه بعنوان دارالسلطنه و پايتخت، تا حدي . تبديل گشت

بطوريكه براي مثـال،  (خوب جغرافيايي و اقتصادي و بازرگاني بود،  بسبب ويژگيهاي

هاي ابريشمي و نخي و قلمكار بمقدار زياد از اصفهان به كشورهاي ديگر صـادر   پارچه

و يا اينكه ـ بقول شـاردن    در اين شهرو يا بخاطر محسوس بودن چهار فصل  )ميشد

بـوده  در آن زمـان  ن شهر ايران فرانسوي ـ اصفهان با وجود پايتخت بودنش، ارزانتري 

از ورود صـفويه بـه آن    پـيش اما با توجه به پيشينة تاريخي اين شـهر بـزرگ    .است

معلوم ميشود كه اصـفهان در چنـدين دورة مهـم از تـاريخ ايـران، عـلاوه بـر اينكـه         

دارالسلطنه بوده، دارالعلم بزرگ ايران و جهان اسلام و مركز علـم و هنـر و ادب ايـن    

بشمار ميرفته و از همان قرن سوم و چهارم هجري، بسياري از مفـاخر  نيز وم مرز و ب

  .و بزرگان را در درون خود پرورانده است

با وجود اين، با تجديد پادشاهي ايران و سلطنت شاه عباس كبيـر و رسـميت يـافتن    

 مذهب تشيع، اصفهان ـ اينبار با عمق و دوامي بيشتر ـ به مركز تعلـيم و تـدريس و نشـر     

عهد صـفويه نـه تنهـا شـاهد احيـاي      در واقع . علوم و معارف اسلامي و شيعي تبديل شد

بـه سـر   علوم ديني شيعه و صنايع گوناگون و قدرت سياسي و اقتصادي ايران بـود، بلكـه   

  .بشمار ميرفتنيز دورة ارتقاي علوم عقلي و بخصوص حكمت حد كمال 

مكتب فلسـفي ـ الهـي    مذهب تشيع كه براي هميشه از خفا خارج شده بود، 

 قـرآن بزرگي را در درون خود پديد آورد كه در آن، تأملات فلسفي از ثمرة آيات 

ايـن ديـدگاه فكـري كـه امـروزه داراي      . سود ميجسـت ) ع(و روايات معصومين 

و محل بحث و گفتگو ميان انديشمندان ايراني و غيرايرانـي   استشهرت جهاني 

اين مكتـب كـه بـه مكتـب فقهـي ـ       . تناميده شده اس 1مكتب اصفهان ميباشد،

فلسفي اصفهان نيز شهرت دارد، نگرشي نو در فلسفة اسلامي و ايراني و در واقع، 

حكمت «نوعي تجديد حيات در علوم عقلي پديدآورد كه در لسان بزرگان به آن 

همـان  . اسـت، ميگوينـد  » حكمـت نبـوي  «كه نشـئت گرفتـه از   » معنوي تشيع

حكما و فلاسفة اسلامي هـم خـود را مصـروف     حكمتي كه بيش از هشتصد سال

سرانجام با تلفيق دين و فلسـفه و عرفـان بدسـت حكمـاي      تانيل به آن نمودند 

قرن دهم و يازدهم هجـري، مكتبـي بوجـود آمـد كـه بظهـور حكمـت متعاليـه         

از جمله انديشمنداني كه در دوران اخير بطور خاص در ايـن راسـتا بـه    . انجاميد

را بمنزلـة اصـطلاحي   » مكتـب اصـفهان  «اختـه و عنـوان   تحقيق و پـژوهش پرد 

                                                 
1. The School of Esfahan 
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محوري و كليدي بـراي معرفـي آراء و مباحـث مطـرح شـده در حـوزة فلسـفي        

اند، بايد از فيلسوف فرانسوي هـانري كـربن، اسـتاد     اصفهان، بسط و توسعه داده

الدين آشـتياني، سـيد حسـين نصـر و نيـز       الدين همايي، استاد سيد جلال جلال

   )1(.توشيهيكو ايزوتسو نام بردمتفكر ژاپني 

هاي اين مكتب در تاريخ فلسفة اسـلامي   ها و پيشينه در اين گفتار، ابتدا به زمينه

طرح برخـي   اسپس ب و هاي فرهنگي و سياسي آن عوامل و پشتوانه و آنگاه به علل و

ــردازيم هــاي اصــلي و برجســتة آن  از چهــره ــرين ويژگيهــا و ميپ ــان مهمت و در پاي

  . مكتب اصفهان را مورد بحث و بررسي قرار ميدهيمپيامدهاي 

  سير تاريخ فلسفة اسلامي از آغاز تا مكتب اصفهان 

اگر بخواهيم آبشخور و مأخذ اصلي فلسـفة اسـلامي را نشـان دهـيم، عـلاوه بـر       

مراجعـه  ) ع(هاي فلسفي يوناني، بايد به كتاب و سنّت و احاديـث اهـل بيـت     انديشه

گرفتـه در نهضـت    ريات متكلمين مسلمان و تلاشـهاي صـورت  البته آراء و نظ. نماييم

مطـابق  . هـاي مهـم شـكلگيري فلسـفة اسـلامي بشـمار ميـرود        ترجمه نيز از زمينه

اســت،  طـرح تقسـيمبندي معروفــي كـه امــروزه در كتـب تــاريخ فلسـفة اســلامي م    

ديـدگاههاي فلسـفي فيلسـوفان مسـلمان را در راسـتاي مكتـب مشـائي، اشـراقي و         

بندي صـحيح بنظـر    اين طبقهكه هرچند  )2(.ه مورد بحث قرار ميدهندحكمت متعالي

بيـان  هاي فلسفي مسلمانان از آغاز و  ميرسد، اما براي درك بهتر نحوة تكوين انديشه

سير تدريجي آن و پيوند تاريخيش با نگرش جديد حكماي حـوزة اصـفهان و ايجـاد    

توجه با ا با تفصيل بيشتر و بندي ر انقلاب فلسفي در جهان شيعي، ميتوان اين طبقه

  :هاي فرعي آن، اينگونه مطرح نمود به شاخه

  شكلگيري  ةفلسفة اسلامي در مراحل اولي. ۱

نقش اساسـي  . در آغاز اين مرحله ابويوسف كندي و پس از او ابونصر فارابي قرار دارند

 ابونصر فارابي در تشكيل و ايجاد سـاختارهاي اصـلي تفكـر فلسـفي اسـلامي و تأسـيس      

مؤســس «كــه بحــق عنــوان  ادبيــات فلســفي مســلمين، غيرقابــل انكــار اســت، بطــوري

در اين مرحله فيلسـوفان بزرگـي   . را از آن خود نمود» معلم ثاني«و لقب » اسلامي فلسفة



 

 
، اوصاف و پيامدهاي مكتب اصفهانها زمينه 

٢٧ 

مسـكويه و نيـز    مانند ابوسليمان سجستاني، ابوالحسن عـامري، ابوحيـان توحيـدي، ابـن    

  .نيز درخور توجهند) ران شيعيمعروف به روشنفك(» اخوان الصفا«جمعيت 

  فلسفه اسلامي مرحلة سينوي. ۲

هـاي   انسجام و تدوين ساختمان مابعدالطبيعي تفكر اسلامي و هموار ساختن زمينه

. هاي مهم اين دوره اسـت  انتقادي در ميان متفكران مسلمان و غيرمسلمان، از مشخصه

نظـام  . سيناسـت  مي، ابـن نقش اساسي در اين دوران، از آن شيخ و رئيس فلاسفة اسلا

فلسفي او، ژرفترين و ماندنيترين تأثير را بر تفكر فلسفة اسلامي پـس از وي و نيـز بـر    

يـي از مهمتـرين    اين نظـام فلسـفي، آميـزه   . هاي ميانه داشته است فلسفة اروپايي سده

عناصر بنيادي فلسفة مشائي ـ ارسطويي و برخـي  عناصـر جهـانبيني نوافلاطـوني، در      

هايي از نوعي نگـرش فلسـفي نـوين و     البته وجود رگه. جهانبيني اسلامي است پيوند با

ايـن طـرز   . را در اين نظام فلسفي نميتوان انكار كـرد » فلسفه مشرقي«: سينا بتعبير ابن

  . بعدها در نظام حكمت اشراقي، ظاهر و احيا گشت ،فكر نوين

فتات و نگرشهاي دوران مخالفت شديد با تفكر فلسفة اسلامي يا دوران تها. ۳

  متعصبانه كلامي

با مساعي امام محمد غزالي ـ كه از پشـتوانة سياسـي و فرهنگـي محكمـي نيـز       

هم بقصد دفاع از ديانت اسـلامي و پيراسـتن آن از آراء بيگانگـان،     برخوردار بود ـ آن 

در  نيـز ) امـام المشـككين  (فخـر رازي  . زمينه براي مخالفت با فيلسوفان مهيا گشت

  .اين مسير را ادامه داد و به آن انسجام بيشتري بخشيددورة بعد، 

  حكمت اشراقي. ۴

هـاي حكمـاي ايـران     الدين سهروردي با الهام از انديشـه  در اين مرحله شيخ شهاب

باستان و آراء فيلسوفان متقدم يونان ـ كه منشأ هر دو را هرمس نبي و حكمـت نبـوي    

دست به تأسيس حكمت اشـراقي   ،ميدانست ـ و هماهنگ ساختن آن با كتاب و سنّت 

و نظامي نوين در فلسفة اسلامي زد، بطوريكه پس از او مسير فلسفة اسـلامي از راهـي   
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از قـرن  . ر نميگشـت اشراقي ميس عبور كرد و به منازل و نتايجي رسيد كه جز با نگرش

ششم هجري ببعد، حيات معنوي و فكري اسلامي تحت نفوذ افكار حكمـاي اشـراقي و   

عربي قرار گرفت و بتدريج فلسفة مشائي از يكسو با حكمـت اشـراقي و    و ابنعرفاني پير

  .ع امتزاج يافتشياز سوي ديگر با عرفان نظري در محيط و بستر ت

رشد اندلسي،  تلاش بيوقفه ابن وسيلةاحياي فلسفة مشائي ارسطويي ب. ۵

  بزرگترين فيلسوف غرب جهان اسلام

رشـد و تـلاش او در معرفـي     گرش فلسفي ابـن بلحاظ نوع ن) م.۱۲/ق. ه ۶(اين دوران 

هـاي فلسـفي اروپـايي     هاي نوافلاطوني، بيشترين تأثير را بر نحلـه  ارسطوي خالي از آموزه

دورة مدرسي و تدوام آنها داشته است، تا آنجا كه به تأسيس مكتب فلسـفي مهمـي بنـام    

را در فـراهم آوردن  انجاميد كه بعقيدة برخي از محققان، نقش آنها  »رشديان لاتيني ابن«

  .نميتوان ناديده گرفت) رنسانس(مقدمات عصر تجديد حيات فرهنگي اروپا 

بر تمامي تفكر و فرهنگ  يل بزرگي كه در اين دوران روي داد و تأثير شگرفتحو

عربـي اندلسـي بـود كـه بـرعكس       اسلامي گذاشت، تأسيس عرفان نظري توسط ابـن 

بيشـترين تـأثير را بـر     ،ة مسـيحي مدرسـي  رشد و اثر ديرپاي آن بر فلسف فلسفة ابن

  .محسوب شدهاي مهم فلسفة اسلامي  مؤلفهجمله اشت و از دتفكر شرقي 

هاي مختلف فكري  دوران دفاع از فلسفة اسلامي و بازسازي و هماهنگي شيوه. ۶

  و فلسفي

در اين مرحله، خواجه نصيرالدين طوسي، بزرگتـرين فيلسـوف مسـلمان شـيعي     

مغـول و خطـر نـابودي     ةكه حمل ـ »عقل حادي عشر«روف به مع ،قرن هفتم هجري

كامل ميراث فلسفي مسلمين را احساس كرد، از اين گنجينه پر بها محافظت نمود و 

. ع هموار ساختراه را براي ظهور حكمت معنوي تشيبا انتقال آن به نسلهاي بعدي، 

 ـ   از يكسـو بواسـطة   ان، داهميت خواجه در اين مي ـ ا حفـظ  ارائـة تفسـيري مشـائي ب

ايجـاد   يعقلي ساختن علم كلام و بعبـارت  بواسطة ي ديگريهاي اشراقي و از سو آموزه

  . نوعي تأليف خلاقانه بود
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  مكتب كلامي ـ فلسفي شيراز معروف به دوران فترت. ۷

طوسي و بويژه تأسيس علـم كـلام شـيعي و محوريـت يـافتن       ةبا مساعي خواج

نـگ كلامـي داشـت، در شـيراز ـ بـا       مباحث كلامي، نوعي جريان فكري كه بيشتر ر

ايـن جريـان بـا    . يي درخشان و طولاني در علوم و معارف اسلامي ـ بوجود آمد  سابقه

و سـپس بدسـت   شـد  الـدين شـيرازي آغـاز     قطـب  همچونشاگردان محقق طوسي 

متكلميني مانند قاضي عضـدالدين ايجـي و ميرسيدشـريف جرجـاني افتـاد و آنگـاه       

متكلماني نظيـر محقـق دوانـي، صـدرالدين دشـتكي و      دوباره در دست فيلسوفان و 

برخي چون هانري كربن ـ بويژه با توجـه بـه    . الدين منصور دشتكي قرار گرفت غياث

انـد كـه    بميان آورده» مكتب شيراز«سخن از در اين دوران وجود خاندان دشتكي ـ   

. اسـت يت و تأثير بسزاي اين مرحله در رشد و شكوفايي فلسفة اسلامي حاكي از اهم

با نوعي تـأليف ميـان جريانهـاي موجـود      ـبويژه محقق دواني   ـفيلسوفان اين دوره  

  . فكري و فلسفي بتدريج زمينه را براي ظهور مكتب فلسفي اصفهان هموار ساختند

تركـه   ابن :از تلاشهاي بيوقفة فيلسوفان و عارفان بزرگي مانندنبايد در اين دوران 

 .جمهور احسايي و سيد حيدر آملي غافـل بـود   بياصفهاني، حافظ رجب برسي، ابن ا

زيرا بهمت اينان، مقدمات نيل به ايجاد تقارب و نزديكي ميان مشارب مختلف فكري 

و مكاتب گوناگون كلامي، فلسفي و عرفاني هموار گرديد و بـدون تحليـل و بررسـي    

  .مطالعه و فهم درست مكتب اصفهان ميسر نخواهد بود ،مساعي آنها

  هاي متفاوت فلسفي در جهان اسلام كي شيوهنزدي.  ۸

با تأمل در سير تاريخ گسترش فلسفة اسلامي بخوبي معلوم ميشـود كـه هرچـه    

پيش ميرويم، با هيئتهاي تـأليفي گونـاگوني روبـرو ميشـويم كـه سـعي در نزديـك        

ترتيـب،   بـدين . ساختن عوامل و طرق مختلف فكري موجود در تفكر اسـلامي دارنـد  

تاريخ فلسفة اسلامي با ميرداماد، مؤسس مكتب فلسفي اصـفهان و   دوران جديدي از

ميردامـاد خـود،   . بزرگترين حكيم مسلمان ايراني در قرن يازدهم هجري آغاز گشـت 

هاي متفاوت فلسفي در جهان اسـلام و مظهـر واقعـي     تجسم عيني تأليف ميان شيوه

فقيه، متكلم، عارف فيلسوف شيعي، يك او بعنوان . پيوند ميان اين طرق مختلف بود

شت، مسـائل  گاهاي عرفاني را مين ي كه منظومهيو شاعر، با همان سهولت و شايستگ

فلسـفة ميردامـاد متشـكل از    . منطقي و فلسفي و احكام فقهي را نيز تأليف مينمـود 
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حوزة فلسفي در واقع . نوعي تلفيق هماهنگ ميان تفكر برهاني و احوال عرفاني است

هـا، توجـه و    ي ميرداماد آغاز شد و عامل مهم تقويت اين انديشهها  اصفهان با انديشه

بود و همين امر باعث شد تـا در ايـن فضـاي    ) ع(تأمل در احاديث و روايات اهل بيت

بايد توجـه داشـت   . فكري، با تحول در انديشه و فكر، حكمت معنوي تشيع پديد آيد

ملاصدرا بطـور خـاص،   و فلسفة  عامكه فهم درست پيام فلسفي مكتب اصفهان بطور 

. بي آنكه پايگاه واقعي ميرداماد در تاريخ سير اين مكتب شناخته گردد، ميسر نيست

چـون  همنقـش اساسـي حكمـايي     ،البته همانطور كه در ادامة اين گفتار خواهد آمد

  .نبايد از ياد بردميان شيخ بهايي و ميرفندرسكي را نيز در اين 

  حكمت متعاليه. ۹

حكمـت متعاليـه اسـت     ،ي عيني مكتب فلسفي اصفهانو تجلّبزرگترين محصول 

ترين حكيم مسـلمان شـيعي، ملاصـدراي شـيرازي محقـق       كه بدست تواناي پرآوازه

طبيعت تأليفي حكمت متعاليه، بعنوان عـاليترين دسـتاورد مكتـب اصـفهان     . گرديد

 كه در حوزة فلسفي اصفهان و تحت تربيـت  ـملاصدرا  . بخوبي مشهود و آشكار است

هاي عقلگرايي همراه  مند از شيوه با تأليفي بزرگ و نظام ـ ه بودميرداماد پرورش يافت

و تأمل در آنها، ) ع(و روايات معصومين قرآنبا مشاهدات عرفاني و با استناد به آيات 

د و اي ـترين ميراث تفكر فلسـفي اسـلام را تأسـيس نم    بادوامترين و برجستهتوانست 

  .هاي اصلي مكتب اصفهان ارائه دهد از آموزهكاملترين شرح و تفسير را 

  اصالت ماهيت ةپيروان ديدگاه اصالت وجود و تابعان نظري. ۱۰

فيلسوفان مسلمان شـيعي پـس از ملاصـدرا بنحـو معمـول بـه دو گـروه عمـدة         

ند كه تحت عنوان پيروان ديدگاه اصـالت  دطرفداران ملاصدرا و مخالفان او تقسيم ش

   .لت ماهيت نيز مطرح ميباشندوجود و تابعان نظرية اصا

با طرح يك تقسيمبندي، دقيقتـر ميتـوان بـه چهـار گـروه اصـلي از فيلسـوفان        

   )3(:نمودمسلمان مكتب اصفهان اشاره 

  حوزة ميرداماد. ۱

  حوزة ملاصدرا. ۲
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  حوزة ميرفندرسكي. ۳

  حوزة ملارجبعلي تبريزي. ۴

هـاي  لافختاهمـة   آنچه در اين ميان مهم و قابل توجه اسـت، ايـن اسـت كـه بـا     

و  انـد  موجود ميان اين گروهها، همة آنها متعلق به قلمرو حكمت معنوي تشيع بـوده 

  )4( .ميدانند) ع(هاي خود را حاصل تأمل در احاديث و روايات اهل بيت انديشه

  هاي سياسي و فرهنگي ظهور مكتب اصفهان  ها و پشتوانه زمينه

ر رسـيد كـه سـلاطين صـفويه     فلسفي اصفهان زماني بمنصة ظهو ـمكتب فقهي  

سياسـت جهـاني    ةو بعنوان يك حكومت شيعي در صحن ندزمام امور را بدست گرفت

عشري در اين دوران بـراي نخسـتين بـار هويـت سياسـي و       تشيع اثني. ظاهر شدند

هويتي كه از آن پس، بـر كليـه شـئون زنـدگي      ؛فرهنگي كاملاً مستقل خود را يافت

صفويه كه دلنگراني عمدة آنهـا، مشـروعيت بخشـيدن     پادشاهان. گشتايراني حاكم 

به قدرت رسيدند و منشأ خود معنوي نامه  به حكومتشان بود، با ادعاي داشتن شجره

نام و نسب دودمان صفوي به . پيوند دادند) ع(و خاطرة مقدس امامان شيعه  نامرا با 

شين شيخ زاهـد  داماد و جان) ق.ه  ۷۳۵. ف(الدين اردبيلي  الاقطاب، شيخ صفي قطب

شخصيتي كـه محـدث بـزرگ شـيعه علامـه مجلسـي ثـاني او را از         ؛گيلاني ميرسد

صفويان بسرعت، به نيروي سياسي كاملاً سازمان  )٥(.بزرگان تشيع بشمار آورده است

يي تبديل شدند و سراسر ايران را گشودند و براي نخستين بـار پـس از سـقوط     يافته

شاه اسماعيل اول كه در . ت سياسي بهم پيوند دادندسلسلة ساساني، ايران را با وحد

ده  ،در شهر تبريز تاجگذاري كرد و سلسلة صفويه را بنيـان نهـاد  ) ق.هـ  ۹۰۵(سال 

سال نخست حكومتش را بيباكانه صرف تحكيم قدرت خود و وحدت بخشـي اوضـاع   

سياسي ايران و تثبيت مذهب تشـيع بعنـوان مـذهب رسـمي و اسـاس مشـروعيت       

عشـري   در اين برهه از تاريخ، مردم ايران يكپارچـه بـه تشـيع اثنـي    . مودحكومتش ن

گرويدند و تشيع كه تا آن زمان مذهب همگاني نبود بـه مـذهب رسـمي امپراتـوري     

  .تبديل شد و بناچار با امور سياسي و اجتماعي روبرو گرديدايران 

ن بـه اصـفها  از آنجـا  كه پايتخت صفوي از تبريز به قـزوين و سـپس    هنگامي

مركـز  بـه  منتقل شد و صفويه در پايتخت جديدشان اسـتقرار يافتنـد، اصـفهان    
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نيـز   ظهور ميرداماد و تأسيس مكتب اصـفهان  .گشتتبديل جديد جهان شيعي 

در دورانـي  . اسـت هاي اجتماعي و سياسي، امكانپذير  تنها با توجه به اين توسعه

 ،روايي فيليـپ دوم فرمـان  تحـت اسپانيا  ،كه انگلستان تحت حكومت اليزابت اول

، ايران اداره ميشدايوان تريبل و هندوستان زير نظر اكبرشاه  سلطةروسيه تحت 

بــه يكــي از بزرگتــرين ادوار فرهنــگ و تمــدن عــالي جهــانيش تحــت حكومــت 

در طول . بود دست يافته) م .۱۶۲۹ -  ۱۵۸۸ / ق. ه ۱۳۰۸ -  ۹۶۶از (عباس  شاه

هاي ديني  و عاليترين مباني و پايهبهترين  به حكومت شاه عباس، مكتب اصفهان

يافت و ايران بزرگترين ادوار توفيق جهاني و سياسـي خـود را    دستو ارزشيش 

هـاي تمـدن    پايتخت شيعي اصفهان، مركز جهـاني شـد كـه خـاطره    . تجربه كرد

اهميـت ايـن شـهر     )6(.آورد جاوداني و پرافتخار ايرانيان و مسلمانان را بيـاد مـي  

ن فرهنگي و سياسي سلسـله صـفويه بجـايي رسـيد كـه      پايتخت درخشابعنوان 

بويژه زمان شـاه عبـاس    ـدوران صفويه  . ناميدند» نصف جهان«ساكنانش آن را 

با وجود تمام مفاسد و بيعدالتيهاي اين سلسله، از بسياري جهات بهتـرين   ـاول  

 زيرا اولاً، كشور به استقلال واقعي دست يافته بود و شـاه  .شرايط نسبي را داشت

ثانياً، علم و ادب . بودكوتاه كرده عباس، درازدستي تركان و ازبكان و عثمانيان را 

نجوم و  ،هيئت ،پزشكي ،رياضي ،عرفان ،فلسفه، كلام ،حديث ،و علومي چون فقه

حتّي علوم غريبـه رواج  و ...) موسيقي و  ،خط ،نقاشي ،معماري ،شعر(اقسام هنر 

م اداري منسجم و نظارتهاي همراه بـا ضـمانت   ثالثاً، نظا. و رونق بسيار يافته بود

گذشته را گرفته بـود؛ از جملـه برقـراري     يو خان ياجرايي شديد، جاي نظام ايل

بيان واسـطه  كه محقق كركي آن را بنيان نهاد و  ينظام قضايي منسجم و واحد

رابعاً، وضع اقتصادي . در سراسر ايران از ميان فقهاي معتبر، قضاتي تعيين گرديد

المللي، دامنه و رونق بسيار داشـته و امنيـت    در داخل و هم در بازرگاني بينهم 

شـاه عبـاس بـه    همچنـين  . راهها و شهرها و رفاه عمومي نيز در حد كمـال بـود  

ساخت كـه هريـك، از   بپا بازسازي اصفهان پرداخت و بناهاي باشكوهي در آنجا 

  . آيند هاي معماري ايران بشمار مي درخشانترين نمونه

اين دوران، فرهنگ تشيع چهرة درخشـان خـود را نمـودار سـاخت و معـارف       در

شيعي رو به كمال گذاشت و تشيع سرآمد ديگر مذاهب شد و اساسـاً علـم و ادب از   
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جمله فرهنگ و ادب پارسي به نقطة اوج خود رسيد و علوم اسلامي و ميراث علمـي  

از ادوار  يكوتـاه  ةدور كمتردر واقع . گشتگذشتگان نيز در آن ميدان فصيح شكوفا 

 ،رياضـيدان  ،فيلسـوف  ،محدث ،فقيه ،اندازه حكيماين تا به را ميتوان يافت علمي ما 

كه اصفهان رسـماً پايتخـت   ق . ه ۱۰۰۶از سال . باشداديب و عارف پرورانده  ،طبيب

سال، اين شهر مركز علـم و   ۱۲۹حدود طي ، يعني در ق. ه ۱۱۳۵ايران شد تا سال 

صـفويان، شـمار زيـادي از    . بـود ما و فضلا و حكما و شعراي بزرگ دانش و مجمع عل

علماي طراز اول شيعه را در اصفهان گرد آوردند و بـراي تـدريس بـه طـلاب علـوم      

 مدارس بسياري بنيـان  ـآمده بودند  كه از هند گرفته تا جبل عامل به اينجا  ـديني  

شـهرت   ياي شـرق مدارس اصفهان و مدرسـين آن در كشـوره  در اين دوران . كردند

ــين ــد ب ــي يافتن ــاليترين  بطوريكــه  ،الملل ــه ع ــن شــهر از جمل بعضــي از مــدارس اي

يــي ميتوانســت وارد آن  اگرچــه هــر طلبــه. دانشــگاههاي آن عصــر بشــمار ميرفــت

: بودند   اما گويي بر سر در دانشگاه اين جمله را ثبت كرده ،دانشگاهها و مدارس شود

  )7(.»راگر حكيم نيستي قدم به اينجا مگذا«

ترتيب علماي شيعه از گوشه و كنار ممالك اسلامي به اين شـهر روي آوردنـد و    بدين

با حمايت زمامداران وقت، در كمال فراغت و آسودگي به نشر علم و دانش و تـرويج ديـن   

االله  چون شيخ بهايي، ميردامـاد، ميرفندرسـكي، ملالطـف   هموجود دانشمنداني . پرداختند

 شوشــتري، ملاحســنعلي شوشــتري، ميرســيداحمد علــوي، ميســي عــاملي، ملاعبــداالله

شــيرازي، ملامحســن فــيض كاشــاني، ملامحمــدباقر   ملارجبعلــي تبريــزي، ملاصــدراي

ســبزواري، آقاحســين خوانســاري، آقاجمــال خوانســاري، ملاعبــدالرزاق لاهيجــي،       

االله جزايـري، فاضـل اصـفهاني     ملامحمدتقي مجلسي، ملامحمد باقر مجلسي، سيد نعمت

دههـا و صـدها حكـيم و فقيـه ديگـر از      همچنـين  و شاگردانشـان و  ) ر به هنـدي مشهو(

علـم   آن انسبب شد كه طالب ـوجود اين دانشمندان  )8(.پرافتخارند ةدستاوردهاي اين دور

شـور بـه اصـفهان    ، از اقصي نقاط داخل و خـارج ك يو دانش، از هر طبقه و در هر موضوع

ان، در اواخـر عهـد صـفويه متجـاوز از چنـدين      در اصفهتعداد آنها كه روي آوردند، بطوري

  .ذكر شده استهزار نفر 

شـانزدهم و  (چنين بود كه نسبت اصفهان به ايران در قرن دهم و يازدهم هجري 

بـود  همچون نسبت آتن زمان سقراط و افلاطون و ارسطو به يونان ) هفدهم ميلادي
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ه حكيم متأله شد اصفهان كه مفتخر به وجود صدها ،عصر طلاييبسبب وجود اين و 

   .را بخود اختصاص داد )9(، بحق لقب دارالعلم مشرق زمينبود

ميرداماد و ملاصـدرا  همچون ناگفته نماند كه دستاورد فكري بزرگي كه حكمايي 

اگرچه در زماني صورت گرفت كه تشيع، مذهبي علني و رسـمي شـده    ،پديد آوردند

ن رابطـه بشـمار ميرفـت، امـا     بود و حمايت سلاطين صفوي نيز عاملي اساسي در اي

و ظاهرگرايان افراطي بـا فلسـفه و فيلسـوفان در ايـن دوران نيـز      متشرعان مخالفت 

بطوريكه ميرداماد و بويژه ملاصـدرا در آثـار خـود، از آن گلـه و شـكايت       ،مطرح بود

رفتار عوام صوفيه و اعتقاداتشان از ديگـر مـواردي بـود كـه      ،از سوي ديگر. اند نموده

. العملي جدي در مقابل آنها وادار نمـود  تب اصفهان را به مقاومت و عكسحكماي مك

   ).در بخش بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت(

  هاي ممتاز و شخصيتهاي اصلي مكتب اصفهان  چهره

حوزة فلسفي اصفهان از حيث تعداد و كثرت انديشـمنداني كـه در   در آن دوران 

نگـاهي  . سلامي و شيعي، برتري داشـته اسـت  هاي ا بر ساير حوزه ندآن پرورش يافت

بنام اين بزرگان و اسامي آثار و تأليفاتشان كـه خـود محتـاج دفتـري جداسـت و در      

صفحات پيشين ذكر برخي از آنها زينـت بخـش ايـن گفتـار گرديـد، گـواه بـر ايـن         

شخصيتهاي برجسته و تأثيرگذار مكتب فلسفي اصـفهان، اسـامي   در ميان . مدعاست

اين . درخشندگي خاصي دارد )12(و ميرفندرسكي )11(ميرداماد )10(بهايي، پرآوازة شيخ

مكتب اصـفهان مشـهورند و در واقـع، ديگـر علمـا و       ةگان به حكماي سه وارسه بزرگ

ميرسيد احمد علـوي، ملاصـدراي شـيرازي،     :ماننددانشمندان بزرگ مكتب اصفهان 

، ملامحسـن فـيض،   تقي مجلسي ملارجبعلي تبريزي، آقاحسين خوانساري، ملامحمد

را بايد از شاگردان و پيـروان ايـن سـه     ...ملاعبدالرزاق لاهيجي، قاضي سعيد قمي و 

  . حكيم متأله شيعي دانست

گانـه   حكماي سـه همين از آنجا كه در اين مقاله، حتي فرصت پرداختن به آراء و احوال 

اي مكتب اصفهان هم نيسـت، تنهـا بـه بررسـي مختصـري پيرامـون شخصـيت و ويژگيه ـ       

  .برجسته ميرداماد كه به مؤسس مكتب فلسفي اصفهان مشهور است، ميپردازيم



 

 
، اوصاف و پيامدهاي مكتب اصفهانها زمينه 
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  معلم ثالث يا مؤسس مكتب اصفهان 

از ) ق. ه۱۰۴۱. ف( مشهر بـه ميردامـاد   مير محمد باقر داماد حسيني استرآبادي

نوادگان فقيه برجسته، محقق كركي و از خاندان شيعي ممتازي بود و ديـري نپاييـد   

. حكمت، فقه و حتي علوم طبيعي و غريبـه مرجعيتـي بلامنـازع يافـت    كه در كلام، 

ميرداماد كه همراه با شاگردش ملاصدرا از بزرگترين فيلسـوفان اسـلامي و حكمـاي    

او . شيعي بشمار ميرود، بزرگترين نقش را در بنيان نهادن مكتب اصفهان ايفـا نمـود  

ي در زمينـه تشـيع و   در احياي فلسفة بوعلي و حكمت اشراق يبيش از هركس ديگر

ميردامـاد در قـوام   . آماده ساختن موجبات اثر جاوداني حكمت متعاليه سهيم بودنيز 

خود با فلسفة ايماني يـا حكمـت انبيـا از آن يـاد كـرده در برابـر       كه بخشيدن آنچه 

اطـلاق  . آن عمدتاً بر عقل است، جهد بليـغ روا داشـته اسـت    ءفلسفة يوناني كه اتكا

شهرت عظيم بيمعارضي است كـه او   ةبر او، نشاندهند »معلم ثالث«لقب افتخارآميز 

در تـاريخ فلسـفه،   . در جامعة شيعي و در كل تاريخ تفكر اسلامي بدست آورده است

. ارسـطو، فـارابي و ميردامـاد   : انـد  شناخته شده »معلم«تاكنون سه فيلسوف با عنوان 

كـه در واقـع    معلم بعنوان اصطلاحي خـاص در اينجـا بـه شخصـي اطـلاق ميشـود      

آنهـا در سلسـله    ةدهند كنندة حدود علوم و روشهاي مختلف كسب علم و قرار  تعيين

پـس از اطـلاق لقـب     )13(.مراتبي است كه پيوستگي دانش و شعب آن را حفظ كنـد 

، در فرهنـگ و تفكـر   »معلم ثـاني «و » معلم اول«بر ارسطو و فارابي بعنوان  »معلم«

كـه   يبسيار مهم ـ ا هفت قرن پس از فارابي، حادثهشش ي ةاسلامي و ايراني، به فاصل

و اين بدان سبب بود كه ايـن فرهنـگ و   پيوست م سوم است، بوقوع ن ظهور معلمبي

و بـود  تفكر طي دوران مزبور، اهميت و اعتباري عظيم و اصالتي عميق حاصل كـرده  

ز بر همين اسـاس اسـت كـه امـروزه ا    . ه بودمنبع افكار معنوي شايان توجهي گرديد

  . تجديد حيات فرهنگ اسلامي در عصر صفوي، سخن گفته ميشود

دارد كـه ميردامـاد در مقـام    بيش از هـر چيـز حكايـت از آن     »معلم ثالث«لقب 

بـا  . ، از چه قدر و منزلت بلندي بهرمند بـوده اسـت  فيلسوف اسلامي در روزگار خود

ان كه وي به عدم معرفت به احوال و شخصيت ميرداماد، مكتب فلسفي و الهي اصفه

تحقيق طي چندين نسل، پيشـوا و مقتـداي فكـري و معنـوي آن بـوده، مجهـول و       

ميرداماد ـ كه تجلّي عيني مكتب اصفهان بشـمار ميـرود    . ماندخواهد ناشناخته باقي 
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روش برهان متقن عقلي و هم عارفي اهـل كشـف و شـهود     ههم فيلسوفي متكي ب ـ

به بهترين وجه در تنسيقي كـه بـه نظريـات     ولي اصالت و ابتكار واقعي او ،استبوده 

اسـاس فلسـفة   . گر اسـت  جلوه قبساتيعني  فلسفي خود داده و در شاهكار فلسفيش

  . ميرداماد، متشكل از نوعي تلفيق هماهنگ بين تفكر برهاني و احوال عرفاني است

قلبـي و   ةاليت عقلـيش او را بسـوي مواجه ـ  او به اين معنا عرفاني است كه فعفلسفة 

د و اين احوال نيز بنوبة خود تفكر عقلي او را كه پديد آورنـدة  يائر روحي رهنمون گردبص

آنچـه در كـل نظـام فكـري و فلسـفي ميردامـاد،        )14( .آراء و مفاهيم بكر است، دامـن زد 

بـود و  ) ع(ه و تأمل او در روايات و احاديث صادره از معصومين، توجمحوري و اساسي بود

هاي فلسـفي   نيرومند به تفكر ميرداماد قوت بخشيد و انديشه همين عامل مهم ودر واقع 

بـا  سـينوي  و بستر تشيع، ميان تفكر عقلـي   همعلم ثالث در زمين. كلامي او را شكل داد ـ

عربي، هماهنگي ديـد و در واقـع، وحـدت خاصـي ميـان       ابن قي و عرفانهاي اشرا انديشه

  . برقرار ساختهاي فلسفة مشائي و حكمت سهروردي  جنبه

  ويژگيهاي اصلي مكتب فلسفي اصفهان 

  جنبه تأليفي پرتوان . ۱

آن  يفهان را جنبـة تـأليفي پرتـوان و قـو    شايد بتوان بارزترين ويژگي مكتب اص

حكمتي كه در روزگار صفويان رو به تكامـل گـذارد و تـاكنون تـداوم يافتـه       .دانست

. بافتـه شـده اسـت   يي از چندين رشته است كه در چارچوب تشيع بهـم   است، آميزه

بخصــوص مطــاوي ) ع(تعــاليم بــاطني ائمــه: مهمتــرين عناصــر حكمــت عبارتنــد از

هايي از نظرات بزرگـان ايـران    ، حكمت اشراقي سهروردي كه حاوي جنبهالبلاغه نهج

عربـي، ميـراث    ست، تعاليم عرفـا بخصـوص آراء عرفـاني ابـن    اباستان و آراء هرمسي 

  )15(.ويفيلسوفان يوناني و فلسفه مشائي سين

همانطور كه قبلاً گفته شد، در عصر صـفوي زمينـه بـراي تفكـر و تأمـل پيرامـون       

 ـ   ةاحاديث بيش از بيش فراهم گشت و معارف غني و پرماي ـ آسـاني  ه مـذهب تشـيع ب

بـه تفكـر و    قـرآن فيلسوفان اسلامي در افق معنويـت  . مورد بحث و بررسي قرار گرفت

يافتند و اينچنـين بـود    ري از مسائل دستتأمل پرداختند و از اين طريق به كشف بسيا

 ءتوانسـتند خـلا  ) ع(كه حكماي مكتب اصفهان با تدبر و تأمـل در سـخنان معصـومين   
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كننـدة   زيرا سهروردي با اينكـه زنـده  . موجود در حكمت اشراقي سهروردي را پرنمايند

بـه حكمـت اشـراقي دسـت      قـرآن كـريم  حكمت نوري بود و با تأمل در معاني باطني 

  . كمتر سخن بميان آمده است) ع(ولي در خلال آثار او از روايات معصومين  يافت،

يكي از نكات مهم و قابل توجه در ايـن جريـان تـأليفي، شـكل جديـد برخـي از       

در واقـع اگـر فلسـفة بـوعلي توانسـت در      . از جمله فلسفة مشائي بود حكمتعناصر 

مهم حكمت معنوي تشـيع و  هاي  ايران ريشه بدواند و بعنوان سنت سينوي، از مؤلفه

گردد، بدليل آن بـود كـه چنـان شـناختي از     محسوب از اجزاء اصلي مكتب اصفهان 

نبوت و ديد نبوي داشت كه فيلسوف و پيامبر در پرتو آن، رسالتي مشترك مييافتند 

 الهام حكيم و منبـع وحـي پيـامبر، هـر دو در مشـكات انـوار نبـوي بـه         ةو سرچشم

سـهروردي  بـه تلفيـق افلاطـون و زرتشـت و       ،وي ديگـر از س ـ. آميختند مي يكديگر

هـاي اسـلامي و اشـراقي پرداخـت و حكمـت       آميختن سنت ايراني و يوناني با آموزه

ايرانيان باستان را با فلسفة اسلامي جمع نمـود و نقطـة اشـتراك و اتحادشـان را در     

 همچون در اين ميان بايد از مساعي بزرگاني .پيوستن هر دو به حكمت نبوي دانست

و ابن ابـي جمهـور    )عربي را با تشيع آشتي داد كه تصوف ابن(شيخ سيد حيدر آملي 

عربي و سنت تشيع را به كـاملترين وجـه    كه اشراق سهروردي و عرفان ابن(احسايي 

كـه پـس از خواجـه    (  تركـه اصـفهاني   و حكيم و عارف بزرگ ابـن  )باهم تلفيق نمود

نيـز يـاد    )16()بـود را و سهروردي و بـوعلي  رابط ميان ملاصد ةطوسي، مهمترين حلق

اقدامات مؤثر اينان در هر چه قويتر نمودن هيئت تأليفي، زمينه را براي نـوعي  . نمود

بدون توجه به افكـار ايـن   در واقع . حيات عقلي جديد قرن دهم و يازدهم هموار كرد

فهم چگونگي پيـدايش مكتـب اصـفهان و حكمـت متعاليـه       ،سلسله از حكما و عرفا

 همچـون  ييي كه ملاصدرا و ميرداماد را بـه حكمـاي متقـدم    ممكن نيست و سلسله

ماند و حكمـت اسـلامي   مياز انظار مستور  ميدهد، فارابي و بوعلي و سهروردي پيوند

چنين بود كه ميرداماد در آيينة احاديث اهل . مانند چند دورة منقطع جلوه مينمايد

ي و تفكر تأويلي سـهروردي انـس و الفـت    هاي اشراق بهتر توانست با انديشه) ع(بيت

سـينا، حكمـت اشـراقي و عرفـان      پيدا كند و در نهايت ملاصدرا با ادغام فلسـفه ابـن  

در  ي، بنيانگذار انقـلاب عظيم ـ )ع(عربي و بارور ساختن آنها در پرتو تعاليم امامان ابن

   .كه همچنان در اذهان انديشمندان مسلمان ايراني استمرار دارد گرددفلسفه 
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  خلاقيت و عدم التقاط. ۲

آنچه در اين نظام فكري جديد صورت گرفت، صرفاً نوعي ادغام و تركيب نبود، بلكـه در  

واقع نگرشي جديد و مكتبي نوين بود كه مهمترين ويژگي آن را تعاليم امامـان و پيشـوايان   

. مذهب تشـيع بـا تـار و پـود آن آميختـه شـده بـود        تعاليمي كهتشكيل ميداد؛ ) ع(معصوم

سـينا و   هاي خود را در قالب سـخنان ابـن   هرچند كه حكماي حوزة فلسفي اصفهان، انديشه

اند، اما آنچـه در   عربي نيز غافل نبوده پيكر عبارات سهروردي ابراز داشته و از بيانات بديع ابن

اين حوزة فلسفي انجام گرفت، التقاط و تلفيق نبود، بلكه انس و الفت با روايات و آشنايي بـا  

در برابــر چشــم را افقــي از معرفــت بــود كــه ) ع(عــارف اهــل بيــت عصــمت و طهــارت م

سـينا و سـهروردي نـوعي     توانستند بـين ابـن   ، چنانكهانديشمندان اين حوزة فلسفي گشود

در چنين فضاي فكريي بـود كـه حكمـت معنـوي تشـيع مطـرح       . هماهنگي مشاهده كنند

 ـ   عقل با وحي سازگار شد و اختلاف مي ،گشت و در آن ه ان حكمت و ديـن، جـاي خـود را ب

پيروان اين طريق فكري بوضوح مشاهده كردند كـه تفسـير    )17(.ددانوعي صلح و هماهنگي 

ريشـه دارد، از  ) ع(تأويلي و تأملات فلسفي در جهان اسلام، در روايات صـادره از اهـل بيـت   

هـاي   نشـين ايـران، چشـمة انديشـه     كشور شيعه يعني) ع(اينرو در محيط پيروان اهل بيت

  . فلسفي و تجربيات عرفاني همواره ساري و جاري باقي ماند

بعبارت ديگر، حوزة فلسفي اصفهان نمايشگر نوعي انديشه اسـت كـه بـا روايـات     

شـروح بسـياري كـه حكمـاي ايـن      . بسيار نزديك و هماهنگ است )ع(امامان شيعي

ايي كامل آنها اند، بخوبي نشاندهندة انس و آشن نوشته) ع(دوره بر روايات معصومين 

ميردامـاد   ةمياحاديث الاما في شرح ةيالرواشح السماو. است) ع(با احاديث معصومين 

تا  اين دسته آثار محسوب ميشوند؛هاي  ملاصدرا از بهترين نمونه اصول كافي و شرح

المعـارف ارزشـمند    ةصاحب دائـر محمد باقر خوانساري، جايي كه عالم بزرگ شيعي، 

تـرين شـرحي    ترين و پرفايده ملاصدرا را بلندمرتبه ول كافيشرح اص، روضات الجنات

تأمـل در   )18(.به رشـته تحريـر درآمـده اسـت    ) ع(دانسته كه بر روايات صادره از ائمه

هـاي    بـراي انديشـه   راو آگاهي از مضامين متعالي آنها، فضايي ) ع(روايات اهل بيت 

از آن چيـزي باشـد كـه    فلسفي فراهم آورد كه در آن فضا، طريق تفكر توانست غير 

  . قبلاً وجود داشت
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مـي را در  عرفـاني و كلا  ،صدرالمتألهين شيرازي كـه جريانهـاي موجـود فلسـفي    

متفكـري شـيعي    ،تبديل نمـود، قبـل از هـر چيـز     يواحد تأليفي هماهنگ به نظام

يتـي كـه   ان و ذهن وي رسوخ كرده بود و اهمدر ج) ع(مذهب بود كه تعاليم امامان 

قائـل بـود و تفسـيري كـه در ايـن زمينـه       ) ع(احاديث اهـل بيـت    براي مجموعهاو 

زيرا همين سنت عقـل و روايـت اقـوال و نظريـات      .، از همينجا مايه ميگرفتنگاشت

بود كه به تأمل و تفكر نظري شيعيان در ايران مدد رساند و زمينـة ايجـاد   ) ع(امامان

آورد؛ رستاخيزي فلسفي و نوزايش فكري را در ايران قرن شانزدهم مـيلادي فـراهم   

پويـايي  خلاقيـت و   در واقـع . نداشـت نظيـر  از عالم اسلامي  يديگر چنانكه در جاي

   .نظامي كه با نوعي تأليف و تلفيق صورت گرفته بود، از همين امر نشئت ميگرفت

  جامعيت. ۳

از ويژگيهاي مهم مكتب فلسفي اصفهان، جامعيت حكماي آن در علـوم مختلـف   

ايـن  ر آنها در فقه و حكمت بود و همين امـر موجـب گشـت تـا     عقلي و نقلي و تبح

حكماي اين دوره، علاوه . نيز ناميده شود» انفلسفي اصفه ـمكتب فقهي  «به مكتب 

بر اينكه در حكمت و مباحث عقلـي صـاحبنظر بودنـد، در علـوم نقلـي ماننـد فقـه،        

در . حديث، رجـال، تفسـير و درايـه نيـز از مهـارت و توانـايي لازم برخـوردار بودنـد        

هاي علمي شيعي و بويژه در مكتب بـزرگ اصـفهان در عصـر صـفوي، همـواره       حوزه

الفت و همزيستي نزديك، بلكـه نـوعي وابسـتگي و    نه تنها علوم عقلي و نقلي، ميان 

فقه و حكمـت  ) ع(شايد اين از آنرو بود كه روايات معصومين. پيوستگي وجود داشت

ترين مسائل اعتقادي را در كنـار احكـام فرعـي و     را از هم جدا نميدانستند و پيچيده

هم  »فقه«م چند قرن نخست، كلمه فقهي بيان ميكردند و حتي در عرف فقهاي قدي

هم به احكام فرعـي و عملـي اطـلاق ميشـد و گـاهي      و به مسائل اعتقادي و فلسفي 

همين الفـت و التيـام   . ميناميدند» فقه اصغر«براي تميز ايندو از يكديگر، علم فقه را 

سبب شد كه بزرگترين فقهاي شيعه همـواره بزرگتـرين   ) اصغر و اكبر(ميان دو فقه 

انـد، در   باشند و در كنار كتبي كه در فقه نگاشتهنيز ن و فيلسوفان زمان خود متكلما

شـيخ   همچـون نـام بزرگـاني    )19(.فلسفه يا كلام نيز كتابهايي از خود بجاي بگذارنـد 

الهدي، خواجه نصيرالدين طوسي و علامه حلّي،  مفيد، شيخ طوسي، سيدمرتضي علم
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موارد فقهاي عصر صفوي در بيشتر بزرگترين . از اين حيث درخشندگي خاصي دارد

 پربـارترين اند و دوران صفويه را ميتـوان يكـي از     بزرگترين حكماي روزگار بوده

از ادوار فقه اسلامي و شيعي دانست كه فقيهاني مبرز و آثاري برجسـته در فقـه   

صـاحب   ،به شـيخ علـي كركـي    آنها ميتواناز مشهورترين . خود برجاي گذاشت

محقـق  «اشاره نمود كه بخاطر مقام شامخ فقهـيش بـه    لمقاصدجامع اكتاب ممتاز 

 همچـون حكماي نامدار مكتـب اصـفهان   . تگشمشهور  »المجتهدين خاتم«و  »ثاني

از طرف  و از يكطرف مرجع احكام شرعي دولت و ملت بودند ،شيخ بهايي و ميرداماد

و عزتـي  در مسند عالي حكمت و علوم عقلي قرار داشتند و در نتيجة حرمـت   ،ديگر

علوم نقلي و عقلي  ميتوان گفت كه در اين دوران ،كه پادشاهان براي آنها قائل بودند

  . به حرمت و عزّت رسيد توسط ايشان

از فقهاي طـراز اول ايـران    و ميرداماد كه خود مؤسس مكتب فلسفي اصفهان بود

 حوزة درس گسـترده و پـر بركتـي را پايـه گذاشـت و      آمد، و جهان تشيع بشمار مي

تربيت كرد كه در اصفهان و ساير شهرهاي ايران به كـار فتـوا و   را شاگردان بسياري 

قضاوت و امامت جمعه و جماعت ميپرداختند و حاكم شرع و مفتي رسمي و دولتـي  

آمـده، فتـاوي و احكـام دشـوار و      آراء تـاريخ عـالم  كتاب همانگونه كه در  آنها. بودند

  .به تصحيح ايشان معتبر ميشمردند ميپرسيدند و استادپيچيده را از محضر 

 كـه داران و صاحبنظران فقه و حديث قرن يازدهم هجري بود  ميرداماد يكي از مكتب

 ـ، ةيالرواشح السما: كتبي مانند ضـوابط   ،عيـون المسـائل  ، المنتهـي  ةسـدر ، دادالسبع الشّ

رسـالة  و  رجـال كشـي  ، من لا يحضره الفقيـه و  تعليقات بر استبصار، شرح الفوائد، الرضاع

چنـين  از گفتـة مورخـان   . حديث و تفسـير نوشـت   و فقه  ةرا در زمين ةشارع النجاعمليه 

بـر وي برتـري    اين زمينهدر را آيد كه وي در زمان خود در فقه بيمانند بود و كسي  برمي

كه از لبنان به ايـران آمـده    ـنياي بزرگوارش محقق كركي   ،د؛ همانطور كه پيش از اوبون

  .فقه و علوم نقلي بشمار ميرفتزمينة بويژه در  ،هاي علمي ن اصلي حوزهبود ـ از بانيا

از سه ضلع بزرگ مكتـب اصـفهان بـود، از محـدثين و     ديگر كه يكي نيز شيخ بهايي 

او كـه فقـه و حـديث را از اسـاتيد مبـرزي همچـون       . آيـد  فقهاي نامدار شيعي بشمار مي

ا گرفتـه بـود، خـود از مفتيـان و     پدرش عزالدين حسين ـ از شاگردان شـهيد ثـاني ـ فـر     

شـيخ كتـب   . دسـت يافـت  الاسـلامي   مراجع بزرگ عصر صفوي بود كه به منصب شـيخ 



 

 
، اوصاف و پيامدهاي مكتب اصفهانها زمينه 

٤١ 

، عباسـي  جـامع بسياري در فقه و اصول و حديث از خود بجاي گذاشت كه از ميـان آنهـا   

بزرگتـرين فقهـا و محـدثين    . شـهرت خاصـي دارد   اربعين حديثو  اثني عشريات ةالزبد

 :نـام بزرگـاني ماننـد   . انـد  دهم هجـري از شـاگردان شـيخ بهـايي بـوده     شيعي در قرن ياز

ملامحمــدتقي مجلســي، ملامحســن فــيض، ملامحمــدباقر ســبزواري، ملاخليــل غــازي 

الدين نائيني و سيدحسين كركي در فهرست شاگردان شـيخ، بخـوبي    قزويني، ميرزا رفيع

  .در حوزة اصفهان است ايشاننشاندهندة عظمت مقام فقهي و حديثي 

مكتب اصفهان نيز عـلاوه بـر تـدريس و تـأليف علـوم عقلـي،        ةديگر حكماي برجست

فقـه و اصـول از    ةيي در زمين ـ هاي بزرگ علوم نقلي را نيز اداره كرده و آثار برجسته  حوزه

كاشاني كه حكيمي بـزرگ و عـارفي سـترگ     ملامحسن فيض ؛ مثلاًاند خودبجاي گذاشته

و  تفسـير صـافي   ،مفـاتيح الشـرايع  صاحب آثاري چون بود، در فقه و تفسير و حديث نيز 

جالب توجه است كه سه پيشواي بـزرگ حـديث شـيعي    . استبوده  وافيو كتاب  اصفي

يكـي از  . ، به دوران طلايي مكتب اصفهان تعلق دارنـد مشهورند »الاواخر بن محمد«كه به 

اسـت و دو  ) فيواگزيده ( الشافيو  وافيكاشاني صاحب  مرتضي، يعني فيض بن آنها محمد

 حسـن  بـن  محمـد و  الانـوار  بحارالمعارف بزرگ  ةصاحب دائر ،ديگر محمدباقر مجلسيفرد 

آقاحسـين خوانسـاري از شـاگردان    همچنـين  . هسـتند  الشـيعه  وسائلصاحب  ،عامليحر

در شـرح   مشارق الشموست، صاحب اسميرفندرسكي كه به استاد الكل في الكل مشهور 

 .آيـد  بشمار ميهاي علميه  هترين متون درسي فقهي حوزهاز باست كه دروس شهيد اول 

ذخيـره  ، كتبي مانند استشيخ الاسلامي كه صاحب منصب نيز ملامحمدباقر سبزواري 

الـدين نـائيني    آقـا ميـرزا رفيـع   همچنـين  . را در فقه از خود بجاي گذاشـت  و كفايه

فيلسوف يـا   است و بالأخره فقيه كافي اصولاز شارحان نامدار  تشكيك ةصاحب رسال

تلخـيص  فاضل اصفهاني مشهور به هندي كه در سن شانزده سـالگي   ،فيلسوف فقيه

در فقه اماميه از خود به يادگـار  نيز را  كشف اللثامرا در حكمت نوشت، كتاب  الشفاء

صـاحب   و شـيخ فقهـاي دوران اخيـر    ـ )20(ث قميگذاشت؛ كتابي كه بنا بنقل محد

 كشـف اللثـام  مگـر آنكـه كتـاب     ،را نمينوشت لكلامجواهر اچيزي از كتاب وي  ـ  جواهر

  .باشدبوده فاضل اصفهاني در دسترس او 

فلسفي اصفهان و محوريت يافتن فقـه و فقهـا    ـاز پيامدهاي بزرگ مكتب فقهي  

بـا   ،در زيـر چتـر فقاهـت   توانسـتند  ميردامـاد   همچـون در آن، اين بود كه حكمايي 



 

 

٤٢ 

يـي را   نسبتاً آزادانـه  وزند و جپردابي سهولت بيشتري به ترويج مباني حكمي و فلسف

همانطور كه پـيش از ايـن، بـا مسـاعي      ؛براي مشتاقان حكمت و فلسفه هموار سازند

قهرمـان   ـبزرگاني چون خواجه نصيرالدين طوسي و شاگرد بزرگوارش علامـه حلّـي    

چنين كاري صورت گرفته بـود و پـس از دوران صـفويه و در زمـان      ـفقه و حكمت  

اجار نيز بهمت حكيم متأله آقا محمد بيدآبادي و شاگردان و تابعانش، ايـن  زنديه و ق

  )21( .جريان تداوم يافت

  تضارب آراء و وجود اختلاف ميان حكما. ۴

ــا   از ويژگيهــاي مهــم مكتــب اصــفهان، مخالفــت پرچمــداران اصــلي آن از يكســو ب

يـازدهم هجـري و تـا     در قرن. ظاهرگرايان تندرو و از سوي ديگر با رفتار عوام صوفيه بود

قبل از ظهور ميرداماد و تأسيس مكتب اصفهان، نوعي گرايش به انفكاك كـلام از فلسـفه   

با پيدايش محيطي توأم با مدارا تحـت  . هاي ديني و فكري وجود داشت و عرفان در حوزه

حكومت شاه عباس اول، سه جريان عمدة ديني و فكـري در اصـفهان و ديگـر شـهرهاي     

جريان اول، جريان برخي علما بود كه رويكـردي صـرفاً   . يافتتبات ظهور بزرگ ايران و ع

 ـايـن جريـان    . ندو به مخالفت با فلسفه و عرفان برخاست داشتهفقهي دربارة تشيع اتخاذ 

 ـ ،اند ـ با حمايـت دولـت    تشيع صفوي ناميده كه برخي آن را ويژگي قشريگري نـوعي  ه ب

قرار گرفـت؛  اهل سنت، فيلسوفان و صوفيان  گرايي تبديل شد و در مقابل جزميت و فرقه

هـاي   فيلسوف قرن دهم هجـري و قلـع و قمـع برخـي از سلسـله      ،قتل ميبديبطوريكه 

جريان دوم، شريعت را بتنهـايي بـراي   . دراويش، از نتايج واكنشهاي جدي اين جريان بود

يق توسـل و  دستيابي به حقيقت كافي نميدانست و با تأكيد بر تجربه فعال الوهيت از طر

را تـرويج  ) ع(انجام اعمـال و مناسـك دينـي، اذكـار و اوراد و شـفاعت معصـومين       ،شهود

اين جريان بصورت تصوف عملي در شكل نهادينـه آن، يعنـي تصـوف درويشـي     . مينمود

  . حتي سلاطين را بپيروي از خود جلب نمودو از مردم  يدرآمد و گروه زياد

از مـردان   ينسل جديـد  ؛جريان سومي پديد آمد با ظهور ميرداماد و مكتب اصفهان،

فرهيخته كـه علمـاي ربـاني خوانـده ميشـدند و ديـدگاههاي خـود را بطـور عمـده بـر           

مكتب اصفهان را ميتوان واكنشـي تركيبـي بـه    . جهانشناسي عرفاني مبتني ساخته بودند

در . انسـت گرايان از يكسو و اعمال نابخردانه صوفيه از سوي ديگـر د  انتقادات فقهي جزمي
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بخشي بود كه تمام علوم عقلي از جملـه فلسـفه،    اين ديدگاه جديد، حكمت، نماد وحدت

فلاسفة اين عهد بنوعي تحليل عقلي از تجـارب   )22(.عرفان و كلام شيعي را در برميگرفت

در  كـه بود  الاشارات و التنبيهاتسينا در  ابن اين نوع تحليل،پيشگام  .عرفاني روي آوردند

ظهور علمـاي  . گشتحكمت با جدايي قطعي نظري از تصوف درويشي همراه  اين تأليف،

اني و حكماي الهي اصفهان، بنوعي نتيجة واكنش در مقابل دو جريان متضـاد در درون  رب

با نگاهي به آثار بجـا مانـده از ايـن حكيمـان متألـه، بخـوبي       . جوامع ديني و روحاني بود

تند برخي ظاهرگرايـان متعصـب و اظهـار انزجـار      منديهاي آنان از برخورد ميتوان به گله

بهـايي، ميردامـاد، ميرفندرسـكي،     شـيخ . آنها از اعمال ناشايسـت عـوام صـوفيه پـي بـرد     

افـرادي  ملاصدرا، فيض كاشاني، محقق لاهيجي، قاضي سعيد قمي و در آخر ايـن دوران  

احـث  الدين تبريزي، حكيم خواجويي و عارف بيـدآبادي پـيش از طـرح مب    قطب همچون

انتقادهـاي  همچنـين  . تصوف عوامانه را بشدت محكوم كردند ،در آثار خودعرفان نظري، 

ر ملاصدرا از صوفيان نااهل و فقهـاي متحجـر، آزردگـي خـاطر وي را در ايـن دوران      مكر

  .بخوبي آشكار ميسازد

انـد، علمـا را    ، حديث و كسب علم را رها كردهقرآنكه صوفيان عامي  :بگفتة ملاصدرا

و  ت ميكنند و علوم ديني را غيرضروري و مـانع تحقيـق معنـوي و روحـي ميداننـد     ملام

كساني ميدانـد   ملاصدرا، جريان ديگر را از آن. قلب ايشان از معرفت تهي است حال آنكه

قدرت و برتري بـر ديگـران، درگيـر منازعـات فقهـي ـ كلامـي         و كه براي كسب شهرت

در بين عوام رايج اسـت و توجـه   اين « كه يگويدند و اين را شيوة متكلمان دانسته و مشد

و روح  انـد  هر دو گروه راه حقيقت را گـم كـرده   ،بعقيدة ملاصدرا .»ايشان را جلب ميكند

  )23(.ايشان از درك حقيقت ناتوان است

جنبة تأليفي مكتب اصفهان بود كه نميگذاشت حكمـت معنـوي تشـيع    اين در واقع 

صـوفيان نـادان داشـته    از سوي ديگر با تعصب تندرو و با فقيهان ماز يكسو يي  هيچ ميانه

مكتب فلسفي اصفهان، مشتمل بر سبك عرفاني و حكمت اشراقي بسيار قويي بـود  . باشد

و از اينرو نسبت به اشـكال   داشتكه با نوعي اصالت عقل بر محوريت مذهب تشيع پيوند 

ظـام اصـالت عقـل نـوين، از     از سوي ديگر، اين ن. اد بوداس و نقّف، بسيار حسعوامانه تصو

گرايـي   هاي محكم اشراقي و مشاهدات لطيف عرفاني برخوردار بود و بضرورت با فقه ريشه

  .ظاهري و آراء ضد فلسفي و ضد عرفاني، مخالفت داشت



 

 

٤٤ 

  رويارويي با ظاهرگرايان تندرو و صوفيه نادان. ۵

ي انديشـه و  يكي ديگر از خصوصيات مكتب فلسفي اصفهان، وجود تضارب آراء و آزاد

بايد توجـه  . تحمل ديدگاههاي مخالف و نوعي سعة صدر در درون اين مكتب بزرگ است

آيد، منظور تنهـا انديشـمنداني كـه     داشت هنگامي كه سخن از مكتب اصفهان بميان مي

يـي   شيوه«و » مكتبي فكري«اند، نيست، بلكه بر  متعلق به اصفهان يا ساكن اصفهان بوده

يانات مختلف فلسفي و عرفاني و دينـي بـا محوريـت تشـيع دلالـت      در برخورد با جر» نو

اين نوع نگرش جديد و حكمت نوين، در سرتاسر عصر صـفوي در عـراق، سـوريه و    . دارد

هندوستان كه پيوندهاي نزديكي با ايران داشتند، رواج يافـت و مكتـب اصـفهان ناميـده     

چون شيراز، كاشـان، قـزوين    مراكز رواج اين حكمت نه تنها اصفهان، بلكه شهرهايي. شد

    .بود نيزو تبريز 

نكتة مهمي كه بايد در نظر داشت اين است كه حكمـت شـيعي يـا مكتـب فلسـفي      

اصفهان كه در دورة صفويه به شكوفايي رسيد، در حكمـت متعاليـه صـدرايي، محـدود و     

ة در حـوز  ـكه ماية اتحاد حكماي اين دوره بـود    ـحكمت معنوي تشيع  . خلاصه نميشود

كم به دو شـعبة مختلـف انشـعاب پيـدا كـرد و دو جريـان فكـري         فلسفي اصفهان دست

 ـشـيخ رجبعلـي تبريـزي      ،در رأس يكي از ايـن دو جريـان  . متفاوت بمنصة ظهور رسيد

 ،و پيروان او بـويژه قاضـي سـعيد قمـي و در رأس جريـان ديگـر       ـشاگرد ميرفندرسكي  

ر هـانري كـربن، بايـد در ايـن دوران سـه      البته بنظ ـ. قرار داشت حكمت متعالية ملاصدرا

  :جريان مهم فلسفي را از يكديگر متمايز نمود

جريان ميرداماد كه توسط دو فيلسوف بزرگ از شاگردان او، يعنـي سـيد احمـد     )الف

  . آقاجاني، تداوم يافت علوي اصفهاني و ابن

فـيض كاشـاني و    همچـون جريان ملاصدراي شيرازي كه شـاگردان برجسـتة او    )ب

  .ندبود دهندگان آن ياض لاهيجي ادامهف

وجودي او بطور كلي از فلسفة وجـود صـدرايي    ةجريان رجبعلي تبريزي كه فلسف )ج

  . الدين رازي و محمد رفيع پيرزاده تداوم يافت قوام همچونحكمايي  توسطو  بودمتمايز 

 ـ   اد آنچه در اين بين قابل توجه ميباشد، اين است كه سردمداران جريانهـاي فكـري ي

و از اقيـانوس معـارف    داشـتند انس و الفت فـراوان  ) ع(شده با روايات و احاديث اهل بيت

حكمت معنوي تشـيع، عبـارت   . بهره ميجستندند، شتمكتب تشيع تا آنجا كه استعداد دا



 

 
، اوصاف و پيامدهاي مكتب اصفهانها زمينه 

٤٥ 

، )ع(و فهم دقيق روايـات اهـل بيـت    قرآن مجيداز روندي است كه در آن تفسير معنوي 

راه اسـت و ايـن امـر، خصوصـيت عمـدة حكمـاي مكتـب        همواره با تأملات فلسفي هم ـ

شيخ رجبعلي تبريزي و ملاصدرا كه بظـاهر در دو جهـت مخـالف    . فتاصفهان بشمار مير

ند دهاي خود از روايات بهرمنـد ميش ـ  توضيح انديشهتبيين و ند، هر دو براي فتسخن ميگ

يانهـاي فكـري   جر. نـد ادو سند سخنان خود را شرح و تفسير تعدادي از روايات قـرار ميد 

مـدد ميگيرنـد،   ) ع(بحكم اينكه از معاني و مضامين روايات اهل بيـت  نيز معاصر و رقيب 

  )24(.رنگ حكمت شيعي را در ناصية خود آشكار ميسازند

با مساعي و تلاش حكيم بيدآبادي و آخونـد ملاعلـي نـوري، تـرويج     كه گفتني است 

پـس از آن بـا    )25( .خـود رسـيد  حكمت متعالية صدرايي در حوزة فلسفي اصفهان به اوج 

ورود ملاعبداالله مدرس زنوزي به تهران، اين حـوزة فلسـفي بـه تهـران منتقـل گشـت و       

ميـرزا ابوالحسـن جلـوه و عـارف بـزرگ شـيعي        ،آقاعلي مدرس مؤسـس  :حكمايي مانند

ــه ــا قمش ــه از     آقامحمدرض ــه هم ــي ك ــي قزوين ــن رفيع ــرزا ابوالحس ــت مي اي و در نهاي

در همـين  . صفهان بودند، از مدرسين نامدار حوزة تهـران شـدند  كنندگان حوزة ا تحصيل

ملاآقا قزويني و ملايوسف حكمي كه اينـدو   همچونخلال، با كوششهاي حكماي بزرگي 

اصفهان بودند، حوزة فلسفي قزوين احيا گشت و بسياري از طـلاب   ةنيز از شاگردان حوز

  . حكمت و فلسفه را بسوي خود جلب نمود

ملاهادي سبزواري در رأس آن قرار داشت و حـوزة   زرگ سبزوار كه دو حوزة فلسفي ب

فلسفي مشهد با رياست ميرزا محمد مهدي موسوي شهيد و فرزندان و پيـروان ايشـان ـ    

شدگان مكتـب فلسـفي اصـفهان بودنـد ـ از ديگـر        كه بنيانگذارانش از شاگردان و تربيت

هـاي علميـه     نهايـت حـوزه  و در  فـت قلمروهاي ترويج حكمت صدرايي شيعي بشمار مير

 هاي و علام ـ ميـرزا سيدحسـن بادكوبـه    همچـون نجف اشرف و قـم بـا وجـود حكمـايي     

  )26(.طباطبايي، ادامه دهندگان سنت حكمي مكتب اصفهان بودند

  گيري نتيجه

در پرتو مجاهدات حكماي مكتـب اصـفهان و بـويژه ميردامـاد، نـوعي طـراز معنـوي        

سـنتهاي فكـري    باني تعقلي و هماهنـگ نسـبت بـه   جذاب و روية روحاني تمام عيار با م

آنها با نبـوغ فكريشـان ايـن رويـه را كمـال و قـوت       . ع، تحقق يافتمسلمين بر پاية تشي
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شـدن   بـا رسـمي   ،در زمـان صـفويه  . انتقال دادندو به حكيمان مسلمان شيعي  ندبخشيد

ته شده اسـت  چنانكه در سراسر جهان شناخ ـمذهب تشيع، نه تنها هنر و معماري ايران  

ايـن   در حاليكـه  ؛، بلكه در علوم عقلـي نيـز نـوزايي صـورت گرفـت     يافتتجديد حيات  ـ

ايران هنوز ناشناخته مانـده  از در خارج  يتجديد حيات عقلي برخلاف تجديد حيات هنر

نه تنها غربيان، بلكه حتي مسلماناني كه تمـاس آنهـا بـا تشـيع     بايد گفت كه البته . است

ع غربي بوده، از ثمرات حيات عقلي كه تا به روزگار ما در مراكز شـيعي و  بيشتر از راه مناب

  )27(.اند كاملاً غافل مانده ،بخصوص در ايران تداوم داشته

رشد،  مدتهاي مديد اين تصور در اذهان اروپاييان مطرح بوده و هست كه خاكسپاري ابن

سـيزدهم  (هجـري  خاكسپاري فلسفة اسلامي نيز بوده است و درست قرن هفـتم و هشـتم   

د، ييعني همان عصري را كه ارتباط عقلي و معنوي بين شرق و غـرب بپايـان رس ـ   )ميلادي

ش يا هفـت قـرن اخيـر    گويي در طول شچنانكه ختم تفكر فلسفي مسلمين اعلام ميكنند؛ 

  . ت علمي و حيات عقلي در تمدن و فرهنگ اسلامي وجود نداشته استهيچگونه فعالي

فهان و تمامي جرياناتي كه همچون رودي مـواج بـه تحقـق    فلسفي اص ـمكتب الهي  

كـه بـا حملـة غزالـي و اشـاعره،       ميدهـد اين مكتب انجاميد، اين واقعيت را بخوبي نشان 

ارسطويي محـض را كـه نماينـدة آن     دتنها از عالم تسنن رخت بربست، بلكه سفلسفه نه 

عني بـه جايگـاه اصـلي خـود     رشد به غرب و اروپا، ي رشد بود نيز شكست و فلسفة ابن ابن

مقّـدر چنـين   . فلسفة مشائي محض در عالم شرق اسلام جايي پيدا نكرد ،رفت و اينچنين

عربي از اندلس به شـرق   رشد به اروپا منتقل شود و بجاي او ابن بود كه با حملة غزالي، ابن

ود كـه  ين جريان در آن بسر ا. بخشدتفكر فلسفي مسلمين رنگ و بويي ديگر ببه بيايد و 

  .ع، نوزايي علوم عقلي و تجديد حيات معنوي را ممكن ساختاحياي تشي

هـاي گرانبهـاي فكـري و     با تحقيق پيرامون مكتب اصفهان و نمودار شـدن گنجينـه  

معنوي آن، اين امر آشكار ميشود كه سير حكمت واقعي اسلامي در قرن ششـم هجـري   

آنچـه در واقـع   . گـردد آغـاز مي  شاتدورة نويني در حي ـ ،باتمام نميرسد، بلكه در اين عصر

بپايان رسيده بود، فقط نفوذ و تأثير روشني بود كه فلسفة اسلامي بر فلسفة غربي داشـت  

يـي عرضـي و مربـوط بـه غفلـت نسـبت بـه تفكـر          رشد را در واقع بايد واقعه و ظهور ابن

  . ايستادوي تفكر اسلامي هرچند كه با مرگ  ؛متفكران شرق اسلام دانست

 چنين نبود كها ، امال، زنده و پويا نبودفعرشد، فلسفة اسلامي براي غرب، ديگر  ابنبعد از 

اساسـاً نـوعي فلسـفه كـه از حيـث سـنخيت و       . بيفتـد  براي شرق هم از زندگي و پويـايي 
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رشد، پديدار شد و  خصوصيات شايسته است كه اسلامي ملحوظ شود، فقط پس از مرگ ابن

  .ناميده شد )28(فلسفه بود كه حكمت رشد كرد نه پيش از آن و اين نوع

درست در همان دوراني كه فلسفة مغرب زمين با تفكيك ميان دين و معرفت عقلـي  

و قطع پيوند خود با فلسفة نبوت، دوران جديد خود را آغـاز نمـود و توانسـت بـا تجديـد      

راه يابـد، در همـين   ) مدرنيتـه (به عالم تجـدد و تفكـر جديـد    ) رنسانس(حيات فرهنگي 

 نوعي از تجديـد حيـات معنـوي و فكـري در ايـران     ) ن دهم و يازدهم هجريوقر(ران دو

دورة صفوي صورت گرفت كه بجاي تفكيك حكمت فلسـفي از حكمـت الهـي و جـدايي     

حكم به توافق و اتحاد مشارب گوناگون فكري و عرفاني و ديني نمـود و بـه    ،عقل از دين

در واقـع  ايمـان بشـمار ميرفـت و    حكمت و معرفتي دست يافـت كـه ميعادگـاه عقـل و     

بدين ترتيـب   .پيوست يكديگر يي بود كه در آن دو طريق استدلال و اعتقاد ديني به نقطه

  .حقيقت با اتحاد و تأليف قوام يافت ،مشرقدر حقيقت با جدايي و تفكيك و  ،مغربدر 

 البته در اغلب كتب تاريخ فلسفه اسلامي كه توسـط اعـراب و نيـز اروپاييـان نوشـته     

در ميـان كتبـي كـه بـه     . شده، به سنت اشراقي و حكمت متعاليه تـوجهي نشـده اسـت   

م شـريف و  .كـه بهمـت م  تاريخ فلسـفه در اسـلام    ةفارسي ترجمه شده است، در مجموع

اشـراقي و صـدرايي اختصـاص      بقلم مؤلفين مختلف نوشته شده، مقالاتي نيز به حكمـت 

كه با روشـي پديدارشناسـانه   نيز ري كربن هان اسلامي ةتاريخ فلسفكتاب . داده شده است

از بهترين كتابهايي است كه تاكنون توسط يك غيرايرانـي در موضـوع    ،به نگارش درآمده

  .تاريخ فلسفه اسلامي و بويژه حكمت متعاليه نوشته شده است

    :نوشتها پي
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در ميان كتبي كه به فارسي ترجمه شده است، در . متعاليه توجهي نشده است اشراقي و حكمت
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البته در اغلب كتب تاريخ فلسفه اسلامي كه توسط اعراب و نيز اروپاييان نوشته شده، بـه سـنت   . ۲

در ميان كتبي كه به فارسي ترجمه شده است، در . متعاليه توجهي نشده است اشراقي و حكمت

نوشـته شـده،    م شريف و به قلم مـؤلفين مختلـف  .كه بهمت م اسلامدر تاريخ فلسفه  ةمجموع

 اسلامي ةتاريخ فلسفكتاب . مقالاتي نيز به حكمت اشراقي و صدرايي اختصاص داده شده است

، از بهترين كتابهـايي اسـت كـه    به نگارش درآمدهكه با روشي پديدارشناسانه نيز هانري كربن 

 اسلامي و بويژه حكمـت متعاليـه نوشـته    ةتاكنون توسط يك غير ايراني در موضوع تاريخ فلسف

 . شده است

دربارة شاگردان و تابعان اين چهار گـروه و آراء و افكـار آنهـا بحـث       يي نگارنده در گفتار جداگانه. ۳

 .رسيدچاپ خواهد ببزودي مباحث آن كرده است كه 

تـاريخ فلسـفه   ر ج ـحناالفاخوري و خليل ال: ك.براي مطالعه بيشتر درباره تاريخ فلسفه اسلامي ر. ۴

كـربن،   ؛ج ۳، تـاريخ فلسـفه در اسـلام   م شـريف،  .؛ مجلد ۲ محمد آيتي، ترجمه عبدالاسلامي

تـاريخ حكمـا و عرفـا    سـها،   جلـد؛  ۲، شـري؛ صـدوقي  بترجمه م، تاريخ فلسفه اسلاميهانري، 

، ترجمـه فارسـي،   سير فلسفه در جهان اسـلام فخري،  ،؛ ماجد۱۳۵۹، متأخرين صدرالمتألهين

 ةفلاسف؛ نعمه، عبداالله، ۱۳۷۳، ن و جهان اسلاميتاريخ فلسفه در ايرااصغر،  ؛ حلبي، علي۱۳۷۲

، ۲، جخدمات متقابل اسلام و ايـران هري، مرتضي، ط؛ م۱۳۶۷، ترجمه سيدجعفر غضبان، شيعه

 .، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدراخردنامه صدرا؛ ۱۳۵۴

 .۳۱، ص ۱۳۶۲، )تشويق السالكيندر ضمن رساله (به ملاخليل ةباجومجلسي، محمدباقر، . ۵

6. Dabashi, Hamid, op.cit., vol. 1, pp. 597-598.  

  .۱۷ص ترجمه ذبيح االله مقصودي، ، ملاصدراكربن، هانري، . ۷

 .، مقدمه۱، ج منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران. ۸

با همـين نـام ببيـان و بررسـي مـدارس و علمـاي اصـفهان         يالدين مهدوي در كتاب سيد مصلح. ۹

 . درسيچاپ خواهد بپرداخته است كه بزودي 

شيخ بهـايي در  ؛ بقايي، اسداالله، ۱۳۱۶، احوال و اشعار فارسي شيخ بهايينفيسي، سعيد، : ك.ر. ۱۰

ـ   ۴۴۷، ص ۲، جم شـريف .تـاريخ فلسـفه در اسـلام م   ، »مكتب اصـفهان «؛ ۱۳۷۱، آيينه عشق

ه ، مجلـه فلسـف  »بهـايي  شرح احوال و ذكر آثار و نقـل افكـار شـيخ   «؛ جهانگيري، محسن، ۴۵۱

، خردنامـه صـدرا  ؛ ۱۳۸۳، بهـايي  شيخ؛ دامادي، محسن، ۱۳۵۵دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 

 .۱۳۷۴، ۲ش

 تاريخ فلسفه در اسلام، »مكتب اصفهان« ؛حكيم استرآباد ميردامادموسوي بهبهاني، علي، : ك.ر. ۱۱

؛ ۱۳۶۳، ميردامـاد و ميرفندرسـكي  حـال  شرح ؛ هادي، اكبر، ۴۵۷ـ    ۴۵۱، ص ۲م شريف، ج.م

 .۶و  ۵، ۴، ۳، شخردنامه صدرا؛ ۱۳۸۲، ميرداماد بنيانگذار حكمتاوجبي، علي، 

منتخبـاتي از آثـار حكمـاي     ؛۱۵۵ـ   ۱۵۳، ص ۲ج تاريخ فلسفه اسـلامي،  كربن، هانري، : ك.ر. ۱۲

ـ   ۴۵۷م شريف، ص .م تاريخ فلسفه در اسلام، »مكتب اصفهان«ببعد؛  ۶۲، ص ۱، جالهي ايران

؛ ۳۲۷ـ ۳۲۰، ص ۲، جماجراي فكر فلسفي در جهان اسلامي، غلامحسين، ؛ ابراهيمي دينان۴۶۰
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ــكي  ــاد و ميرفندرس ــال ميردام ــرح ح ــا، ش ــوش، محمدرض ــاره  ، زاده ــژوهش درب ــاي پ راهنم

 .۱۳۸۳، ميرفندرسكي

اين نظر را دو تن از حكماي بزرگ اخير، ميرزا سيدابوالحسن رفيعي و سيد محمد عصّار، بيـان  . ۱۳

، يادواره ابونصـر فـارابي   »اند؟ چرا فارابي را معلم ثاني خوانده«سيدحسين، نصر، : ك.ر. اند كرده

 .۱۷ص 

 .ميرداماد ةفلسفتوشيهيكو،  ،ايزوتسو ؛ميرداماد يا معلم ثالثكربن، هانري، . ۱۴

 .۴۴۵، ص ۲م شريف،  ج .م تاريخ فلسفه در اسلام، »مكتب اصفهان«. ۱۵

 تركه اصفهانيابن  الدين صائن يهارده رساله فارسمقدمه بر چموسوي بهبهاني، سيدعلي، : ك.ر. ۱۶

 .۳۰۶و  ۳۰۵، ص ۲، جماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام. ۱۷

 .۱۱۴، ص ۴، ج روضات الجنات ، محمدباقر،خوانساري. ۱۸

 . ۲۷و  ۲۶، ص ۱، ش خردنامة صدرا: ك.ر. ۱۹

 . ۴۷۸، ص ةيفوايد الرضوقمي، شيخ عباس، . ۲۰

 .حكيم متأله بيدآباديعلي، زاده اصفهاني،  كرباسي. ۲۱

22. Dabashi, Hamid, op.cit., vol. 1, pp. 559-600.  

  ,۱۳۶۶، ترجمه محسن بيدارفر، مقدمه و گفتار نخستين، ةهليصنام الجاالاكسر  ،ملاصدرا: ك.ر. ۲۳

 .۲۳۴-۲۳۱، ص ۲، ج در جهان اسلامفلسفي ماجراي فكر . ۲۴

مجموعـه  ، »بيـدآبادي زنـده كننـدة حكمـت صـدرايي     آقا محمد «زاده اصفهاني، علي،  كرباسي. ۲۵

 .ببعد ۲۲۷، ص ۱ج ، ۱۳۷۸، حكيم ملاصدرا يمقالات همايش جهان

، و؛ هم۱۱ـ   ۷، ص نشريه جاويدان خرد، »تجدد امثال و حركت جوهري«الدين،  همايي، جلال. ۲۶

 الشـواهد الـدين، مقدمـه    ؛ آشـتياني، سـيدجلال  ۱۹ـ   ۱۵، ص شرح مشاعر لاهيجـي  رمقدمه ب

ماجراي فكر فلسفي در جهـان  ؛ ، مقدمه۱، جمنتخباتي از آثار حكماي الهي ايران؛ همو، بيةالربو

 . ۱۶۷ـ ۱۶۳، ص ۲جكربن، هانري، تاريخ فلسفه اسلامي،  ببعد؛ ۳۲۱، ص ۲، جاسلام

شايد بتوان گفت هانري كربن نخستين متفكر غربي بود كه در دوران معاصر نشان داد فلسـفة  . ۲۷

رشد در شنزارهاي بيابان ناپديد نشد، بلكه برعكس با تغيير ديد و پرهيز از  مدن ابناسلامي با آ

انگيـزي   هماهنگيش با عرفان، به تلفيـق حيـرت  نيز ناپذير ايمان و دانش و  جدا دانستن جبران

دربارة  يتا پيش از كربن، پژوهشهاي چند. حيات خود ادامه ميدهدبه دست يافت كه همچنان 

مثلاً ماركس هورتن علاوه بر  صورت گرفت؛در زبانهاي اروپايي  ،دورة صفويه مكتب اصفهان در

) مـيلادي  ۱۹۱۳و  ۱۹۱۲در سـالهاي  (مطالعاتش دربارة سهروردي، دو كتاب دربارة ملاصـدرا  

اون و لورنس لاكهارت نيز اشاراتي به عصر تجديد حيات علمي ايـران در  برادوارد  و منتشر كرد

رشـد پايـان يافتـه     ا اكثريت دانشمندان غربي، فلسفة اسلامي را با ابنام ،اند هداشتعصر صفوي 

 .ندميكنتلقي 
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و ) Theology(اين روية فكري نوعي تفكر فراعقلاني اسـت كـه در معنـاي عـامتري از كـلام      . ۲۸

هـاي قبلـي    ملاصدرا نيز حكمت خود را در برابر فلسفه. بكار رفته است) Philosophy(فلسفه 

از اينـرو، برخـي ماننـد    . خوانـده اسـت  » حكمت متعاليه«ناميده، » ت عاميانهحكم«كه آنها را 

آن را بـه   ،هانري كربن و سيد حسـين نصـر بـا توجـه بـه نقـش برجسـتة عرفـان در حكمـت         

»Sagesse«  يــا»Theosophy« ولــي برخــي ديگــر ماننــد حســين ضــيايي و . انــد برگردانــده

يي كاملاً تعقلي ميدانند كـه بـا روشـهاي     وهالرحمن و جان والبريج، حكمت متعاليه را شي فضل

 Metaphysical«هايي مانند  فلسفة تحليلي قابل مطالعه و بررسي است و از اينرو آن را به واژه

Philosophy«  يا»Sublime wisdom« هـايي   بعقيدة اين گروه استفاده از واژه. اند برگردانده

مهـدي حـائري نيـز بـا اظهـار      . اسـت نوعي عرفان سازي گمراه كننده  »Theosophy«نظير 

چنـين كسـاني فلسـفة    كـه  بعنوان معادل حكمت، معتقد است  »تئوسوفي«نارضايتي از عنوان 

اسلامي را بكلي از درجة اعتبار حتي يك نوع تفكـر انسـاني بيـرون رانـده و در ردة روشـهايي      

كـربن تصـريح   هـانري  اند، در حاليكـه خـود    كردهگيري و احضار ارواح قلمداد  همچون فن جن

كرده كه اين كلمه را فقط به اين جهت بكار برده است كه بطور تحت اللفظي مطابق با حكمت 

. الهي و بمعناي نوعي خاص از تفكر است كـه در عـين حـال هـم عقلـي و هـم الهـامي اسـت        

اين استدلال نسبتاً موجه وجود دارد كه اصطلاح حكمـت  «: سيدحسين نصر در اينباره ميگويد

بخصـوص در زبـان    و اخير داراي مفاهيم ضـمني تحقيرآميـزي در زبانهـاي اروپـايي     در دوران

با اينهمه، اصـطلاح فلسـفه   . گرايي پيوند خورده است گرايي و شبه باطن انگليسي بوده و با نهان

نيز داراي محدوديتهايي است كه عمل كنندگان به آن در طي چند سدة گذشته بر آن تحميل 

آنگاه كساني كه سـهرودي آنهـا را حكـيم     و آير فيلسوف باشندو هيوم  و زه هابكچنان ؛اند كرده

آنچه در اين بحث حـائز اهميـت   » .ند و عكس اين قضيه نيز صادق استباشفيلسوف ن ،مينامد

و شايد اين نزاع را نيز بخوبي خاتمه ميدهد، توجـه بـه معنـاي گسـتردة عقـل در سـنت        است

در مورد منابع . (غربي است ةمعناي عقل در نحلة فلسفيي آن با  حكمت اسلامي و تفاوت ريشه

؛ نصـر،  ۱۳۶۱ترجمـه مبشـري،    ،تاريخ فلسفه اسلامي ةكربن، هانري، ديباچ: ك.نظريات فوق ر

، ش نامـة فرهنـگ  الـدين،   ، ترجمه ميناء تاج»فلسفه اسلامي و خاستگاههاي آن«سيدحسين، 

تصـوف و فلسـفه از   ارنسـت،  ؛ كارل، ۱۳۷۸، فهم هانري كربن از ملاصدرا؛ لندولت، هرمان، ۳۱

 Al-Rahman, Fazl, The Philosophy of Molla Sadra, Albany, State ؛نظـر ملاصـدرا  

University of New York Press, 1975. بنياد حكمـت سـبزواري  توشيهيكو،  ،ايزوتسو؛ ،

 .) آفاق فلسفهرضوي، مسعود،  ؛۱فصل ترجمه سيدجلال الدين مجتبوي، 

  : فارسي منابع

، قم، مركز انتشارات دفتـر  ۱، ج منتخباتي از آثار حكماي الهي ايرانالدين،  آشتياني، سيد جلال. ۱
  . ۱۳۶۳تبليغات اسلامي، 
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  .  ۱۳۶۰، تهران، مركز نشر دانشگاهي، بيةمقدمه الشواهد الربوـــ ، ـــــــــــــــــــــ. ۲

  . الاعلام الاسلامي مكتبة، قم، يمقدمه شرح مشاعر لاهيج، ـ ـــــــــــــــــــــــ. ۳

  . ۱۳۷۷، تهران، طرح نو، ۲، ج ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلامابراهيمي ديناني، غلامحسين، . ۴
  .۱۳۷۷ن كيواني، تهران، نشر مركز، ، ترجمة مجدالديسهروردي و مكتب اشراقامين رضوي، مهدي، . ۵
الدين مجتبوي، تهـران، دانشـگاه    سيد جلال ، ترجمةبنياد حكمت سبزواريايزوتسو، توشيهيكو، . ۶

  . ۱۳۶۰تهران، 
 ،، ترجمـه بهاءالـدين خرمشـاهي   القبسـات كتـاب   ة، مقدم ـميرداماد ةفلسفـ ، ـــــــــــــــــ. ۷

۱۳۶۷,  
  ,۱۳۷۴، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، ۴و  ۳ ،۲ ،۱ ، شخردنامه صدرا. ۸
، اصـفهان، اداره  فرهنگ اصـفهان  ة، فصلنام»ننگاهي به مكتب فلسفي اصفها«دهباشي، مهدي، . ۹

  . ۱۳۷۴كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
  . ۱۳۷۶، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، حكمت شيعينژاد، مرتضي،   رحيمي. ۱۰
، گفتگوهايي با مهدي حائري يـزدي، تهـران، مجموعـه مطالعـات     آفاق فلسفهرضوي، مسعود، . ۱۱

  . ۱۳۷۹اجتماعي، 
، هاي هانري كربن هانري كربن و حكمت متعاليه شيعي در احوال و انديشه، حسين، سيد عرب. ۱۲

  . ۱۳۷۹تهران، هرمس، 
، ترجمة باقر پرهـام، تهـران،   هانري كربن آفاق تفكر معنوي در ايران اسلاميشايگان، داريوش، . ۱۳

  .  ۱۳۷۱آگاه، 
   .۱۳۸۰سازان،  انديشه ،، تهرانارسطوي بغدادفشاهي، محمدرضا، . ۱۴
، تهران، پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   بيدآبادي حكيم متألهزاده اصفهاني، علي،  كرباسي. ۱۵

  . ۱۳۸۱فرهنگي، 
مجموعه ، »رويارويي مدرسه ملارجبعلي تبريزي با مدرسه ملاصدرا«ـــــ ، ـــــــــــــــــــ. ۱۶

  .۱۳۸۲، دانشگاه اصفهان، مقالات همايش فاضل سراب
مجموعـه  ، »كننـدة حكمـت صـدرايي    آقا محمد بيد آبـادي زنـده  «،  ــــــــــــــــــــــــ. ۱۷

  . ۱۳۷۸، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، ۱، جمقالات همايش جهاني حكيم ملاصدرا
  .۱۳۶۱، تهران، انتشارات جاويدان، ، ترجمة ذبيح االله منصوريملاصدراكربن، هانري، . ۱۸
  .۱۳۶۹توس،  ،، ترجمة جواد طباطبايي، تهرانتطبيقي ةو فلسف ايراني ةفلسفـــ ، ـــــــــ. ۱۹
، )ادميردام ـ(القبسـات  ة، ترجمة عيسي سپهبدي، مقدم»ميرداماد يا معلم ثالث«ـــ ، ـــــــــ. ۲۰
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